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ندامعصوم-  برای قهرمان شــدن همیشــه 
نیاز به مدال طلا، نقره و برنز و برداشتن وزنه 
چندصد کیلویی نیســت؛ قهرمان گاهی با 
حس مسئولیت‌پذیری‌اش متمایز می‌شود.  
تــوی کوچــه پس‌کوچه هــای شــهر هنوز 
قهرمان‌هــای گمنامی زندگی می‌کنند که 
نه از مال‌ومنال و دارایی دنیا بهره‌ای دارند، 
نه نشانی از مدال‌های افتخار رنگارنگ بر 
قاب دیوار خانه‌شان خودنمایی می‌کند؛ 
اما می‌شــود روی غیرت و مردانگی‌شان 
حســاب ویژه‌ای بــاز کرد. می‌شــود به 
خستگی‌ناپذیر بودن‌شان دست مریزاد 

گفت. 
بهانه گفت‌وگوی ما با عبدالله اســتاخ 
رفتگر زحمتکــش منطقه، پیدا کردن 
گردبند حدود شــش‌میلیون‌تومانی، 
بســته 400 هزار تومانی و برگرداندن 
آن به صاحبش اســت. اســتاخ 15 
ســال در حــوزه خدمــات شــهری 
ســابقه‌کار دارد. او در همین مدت 
بــا اخــاق و رفتــار خوبــش قلب 
همــکاران و آدم‌هــای شــهر را به 

دست آورده است.
زمان اســتراحت بیــن کارش را 
برای حرف زدن با ما می‌گذارد. 
خجالتی و کم‌حرف به نظر می 
رسد. پاسخ  برخی از سؤالات‌مان 

را یک‌عبارتی و کوتاه می‌دهد.
آقــا عبــدا... متولــد 1360 اســت 
و تحصیلاتــش ختــم می‌شــود بــه 
پایــان دوران ابتدایی. حــالا زیر نظر 
پیمانــکاران مجموعه »پیشــگامان 
طــراوت ســبز« فعالیــت دارد. حوزه 
کاری‌اش محمدآبــاد، کارمنــدان و 17 
شــهریور اســت. گاهی خیابان‌هــا را جارو 
می‌کشد و در مواقع بارندگی کانال‌ آب‌های 

سطحی را پاکسازی می‌کند.
 او دلیل انتخاب رفتگری را چنین می‌گوید: 
حدود سال 1380 شــاگرد بنا بودم. روزانه 
حدود 8 تــا 10 ســاعت کار می‌کردم. همه 
می‌دانند بنایی واقعا کار ســخت و دشواری 
است؛ از طرفی فصل زمستان هم آن‌چنان 
کار نیست و نمی‌شــود روی حقوق ثابت آن 
حساب باز کرد. سال 1381 تحقیق کردم و 
وقتی دیدم با این شغل می‌توانم کنار بیایم، 
با عشــق و علاقــه انتخابش کــردم و هنوز 
ادامه‌اش می‌دهم و راضی‌ام به رضای خدا.
 در برابــر کاری کــه بــه خاطــر بازگرداندن 
گردنبند قیمتی کرده است، چشمداشتی 
از کســی نــدارد و می‌گوید: بــرای رضای 
خدا بوده اســت. وظیفه من این است برای 
خدمت به همشهریان و شهرداری کاری که 

از دستم بر می‌آید انجام دهم.

ماجرا بــر می‌گردد به دو ماه گذشــته و پیدا 
کــردن  قطعــه‌ای طــا در گوشــه خیابان 
محمدآباد. می‌گوید: سخت گرم کار بودم و 
درون جوی فاضلاب را پاکسازی می‌کردم که 
زنجیری توجهم را جلب کرد. آن را برداشتم. 
اولش فکر نمی‌کردم طلا باشــد. چند بار با 
دقت نگاهش کردم و برای اطمینان بیشتر 
به همکارانم هم نشانش دادم و خیالم جمع 
شــد که طلاســت. دوست داشــتم هرچه 
ســریع‌تر صاحبش را پیدا و خوشحال کنم. 
فورا به مغازه‌های همان اطراف ســپردم اگر 
فردی در جســت‌وجوی قطعه طلایی بود، 
من را معرفی کنید تا با دادن نشــانی آن‌را به 

او بازگردانم.
صاحــب گردنبنــد زائری بود کــه از جنوب 
کشــور برای زیارت به مشــهد آمــده بود. او 
در این ســفر برای تبریک عید غدیر به خانه 
یکی از اقوامــش در محله چهنــو آمده بود 
و در مســیر بازگشــت به منزل متوجه جای 
خالی گردنبندش شده بود. مدت کوتاهی 
نگذشته بود که با پرس‌وجو از کسبه خیابان 
محمدآباد، به سراغ من آمد. سؤالاتی درباره 
گردنبند پرســیدم و وقتی یقیــن پیدا کردم 
صاحبــش اســت، تحویلــش دادم؛ کلــی 

خوشحال شد. زیر لب دعایم می‌کرد.

  مژدگانی هم گرفتید؟ 
همان دعایی که در حقم کــرد، برایم کافی 

بود اما مبلغ 50 هزار تومان مژدگانی داد.

  ماجرای پیدا کردن بسته 400 هزار 
تومانی را هم تعریف می‌کنید؟

  آن روز هــم داخل خیابان‌هــای محمدآباد 
مشغول کار بودم که لابه‌لای زباله‌ها چشمم 
به یک بســته خورد. اولش تشخیص ندادم 
که پول است. اما وقتی برداشتم دیدم کلی 
اسکناس است که جمعا می‌شد 400 هزار 
تومان. اولین فکری که به ذهنم رســید این 
بود که صاحبش حالا چقدر به این پول نیاز 
دارد و دنبالــش می‌گردد. بــه همین خاطر  
باز هم به همســایه‌ها و مغازه‌هــای اطراف 
ســپردم؛ ولی مبلغ را مشــخص نکــردم تا 
برای گرفتن نشــانی، بتوان صاحب اصلی 

را تشخیص داد .

  وسوسه نشدید این‌ها را بردارید و به یک 
زخم زندگی‌تان بزنید؟

نه. مــن صبح که به ســرکار می‌آیــم، هدفم 
کســب رزق و روزی حلال است؛ اصلا مال 

مردم از گلویم پایین نمی‌رود.
پاســخی کــه مرحبــا دارد بدون تحســین 
نمی‌ماند. با آفرین ســراغ ادامه صحبت‌ها 

می‌رویم.

گفت‌وگو با رفتگری که 
گردنبند 6 میلیون تومانی را به صاحبش برگرداند

خدا ناظر کار ما است


